
 

 

  در ترجمه آثار کهن ادب فارسی از گیریبهره
 ١میلاد بیگدلو

 مقدمه. ۱
واژگان و ساختارها  کاربردنبهای و ترجمه دیدبا  آنها خواندنان و پیشینی هاینوشتهگرایش به 

امروزین و پیوستگیِ زبان  هایترجمهها، در پرمایگی در این نوشته کاربردهو ابزارهایِ زبانیِ به
دستی در پارسی سودمند است. دانش و چیره ادبزبان و  هایبازماندها ها باین ترجمه

کند ورتر میا مایهواژگانی مترجم ر  ۀ، اندوخت»سازت کلامی پیشینیان سخنترکیبات و مفردا«
خود  آنهادخل و تصرف کند یا به قیاس از  آنهابه وقت ضرورت در «سازد که و او را توانا می

حسینی به باور . )۲۱۳، ص۱۳۸۷(حسینی،  »به ساختن واژه و تعبیر و ترکیب دست بزند
بتواند تعابیر و ترکیبات «این است که » قدرت و هنر مترجم«های یکی از نشانه ،)۱۳۸۷(

ای به خود کار گیرد که جلوه و تشخص تازهبرگفته از متون قدیم را خارج از بافت چنان به
و  هاجا، از ترکیبگرانه و بهسنجشتوانند دیگر، مترجمان می سخن. به )۲۱۳ص(» بگیرند

 د.نهایِ امروزین بهره بر در ترجمۀ نوشتههای قدیم نوشته کهنِ  بیرهایتع
با  برابرنهادیافتن ی در جهت یهاتاکنون، از سوی برخی پژوهشگران و مترجمان کوشش

) از برابرنهاد ١٣٨٧برای نمونه، یوسفی ( است.استفاده از متون کهن فارسی صورت گرفته
در برابرِ  )سعدی بوستانِ (» آمیزگار«، »sympathy«در برابرِ  )ودمنهکلیله(» نمودگیدل«
»sociable « در برابرِ  )بوستان(» عقلپریشیده«و»distraught of reason « استفاده

 برابرنهاددر ساختن های کهن فارسی از نوشته هم) ١٣٨٧خرمشاهی (. )۲۹۳(صاست کرده
» وحیانی«توان به است که از آن جمله می و عبارت بیگانه بهره بردهواژه  پانصد حدود برای

در برابرِ » اندیشیهم«، »ysubsid«در برابرِ » یارانه«، »revelatory«در برابرِ 
»conference « در برابرِ » برآیند«و » درآیند«و»input « و»output « صص اشاره کرد)

در  )۱۳۸۷(المثلِ همسانی که خرمشاهی ضرب صداز  هایی، نمونههمچنین). ۲۳۱تا۱۸۲
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در » که نیستی است سرانجام هر کمال که هست« فارسی و انگلیسی یافته عبارت است از
در » باش تا کامروا باشی زسحرخی«، »All good things must come to an end«برابرِ 
در برابرِ » مگردد نی ز دُ نده ماهی از سر گَ «، »he early bird catches the wormT«برابرِ 

»he fish always stinks from the head onwardsT «قزوینی ٢)۳۹۲تا۳۸۰(صص .
 ٣»فارغ«است.  هایِ بیگانه یافتههایِ کهن، برابرنهادهایی برایِ واژه) نیز، از میانِ نوشته۱۳۶۴(

هایِ از نمونه» Prévoyance«در برابرِ  ٤»دوراندیشی«و » Indifférent«در برابرِ 
در چندین نمونه،  )۱۳۶۴(. ناگفته نماند که قزوینی )۱۲۵تا۱۱۵صص(ست او های برابرنهاد
و » مؤامرة«، »الحروف المجروسة«، »احداث الجو«های ناآشنایی همچون نمونهدر ازجمله 

 . )۰۱۲تا۹۷صص(است هایِ عربی بهره گرفتهاز نوشته» علی التعاقب«
ویژۀ  ،وری از واژگان و ابزارهایِ زبانیمندی و بهرهدرخورِ یادآوری است که این بهره

؟ ه.ق) و ۴۴۲تا۳۶۲امروز و مترجمانِ امروزی نیست. برایِ نمونه، کسانی مانندِ بیرونی (
اند. بسیاری هایِ پیش از خود به همین سان بهره بردهاز نوشته همه.ق)  ۴۲۸تا۳۷۰سینا (ابن

ای، برخلاف تصور عده«این بزرگان » کاررفته در آثاراصطلاحات فارسی به«ات و از تعبیر 
» استهای پهلوی سابقه داشتهزاییدۀ ذهن خلاق آنها نبوده بلکه، پیش از آنان، حتی در نوشته

ایرانیان در دوران «کند ) اشاره می۱۳۵۲). چنانکه متینی (۱۴۸، ص۱۳۷۹بیدی، (رضایی باغ 
های های مختلف علوم به پیشرفتخصوص در دورۀ ساسانیان در رشتههب پیش از اسلام و

» لیف یا ترجمه کرده بودندأهای بسیار به زبان پهلوی تچشمگیر نائل آمده و کتاب
ها، شدنی ها و تعبیرهایِ فراخورِ این دسته از دانشها بی واژه). این ترجمه۴۴۲(ص
ایرانیان برای طرح «است که ها چنین بودهها و ترجمهنوشتهنیازِ این است؛ بنابراین، پیشنبوده

های گوناگون علوم روزگارخود دارای لغات و اصطلاحات علمی به مسائل مختلف در رشته
ها و ). اکنون که به بودنِ این واژه۴۴۲ ، ص.۱۳۵۲(متینی، » زبان پهلوی بوده باشند

گاهی داریم، خواهیم دانست که گسترۀ  سینابرابرنهادها پیش از روزگارِ بیرونی و ابن آ
است.  تر بوده بلندشان، اندک ِآوردهایِ شگرف و جایگاههایِ اینان، با همۀ دستنوآوری

شان در فارسیِ میانه، مایۀ روشنیِ سخن هایِ همتایهایِ اینان و واژهبررسیِ چند واژه در کتاب
گزینی در عصرِ ساسانی و تأثیرِ آن در واژه«در بیدی ها از مقالۀ رضایی باغتواند بود. این واژه

عربی، سپس  ۀواژ  (از راست)است. در ستونِ نخست چین و فراهم شدهدست» فارسیِ دری
التفهیم لاوائل صناعة سینا، ابن دانشنامۀ علاییِ هایِ دریِ نخستین مانندِ (در نوشتهفارسی 
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 اخوینی بخاری (زیسته در سدۀ چهارم)) المتعلین فی الطبِ  ههدایابوریجان بیرونی،  التنجیمِ 
  شود:تر برابرِ واژه در فارسیِ میانه آورده میو سپس

: نمونۀ برابرنهادهای فارسی با استفاده از آثار کهن۱جدول   

 واژه در فارسی میانه
و  سینا و بیرونیهای ابنبرابرنهاد

 بخاری
 عربی ۀواژ 

andagčm ūb  ،۱۳۷۹(رضایی باغ بیدی ،
 )۱۵۱ص

 زَلزَلَة )التفهیملرز (چند، زمینبوم

danūd bēayš  ،۱۳۷۹(رضایی باغ بیدی ،
 )۱۵۲ص

 )مُمْکِن(الوُجُود شاید بود(ن) (دانشنامه)

hī-gāgy-ūk  ،۱۳۷۹(رضایی باغ بیدی ،
 )۱۵۳ص

 أیْن )نامهدانشکجایی (

gā-jumb-a  ،۱۳۷۹(رضایی باغ بیدی ،
 )۱۵۴ص

 ثابت/ساکن )المتعلّمین فی الطّبهدایهناجنبان (
 

ها و گنجینۀ زبانیِ پیشینیانِ شود که این بزرگان از اندوختهکه آورده شد، نمایان میچنان
اندیشۀ خویش را به زبان آورند. برایِ رسیدن به این خواسته، آنجا که تا  اندخویش بهره برده

گونه از بردند و بدینکار میرا به آنهانیکی یافتند، بههایِ زبانیِ پیشینیان را سودمند میساخته
سازی نیازمند بودند، دیگربار با الگوگیری از آنجا که به واژهکردند. پرهیز میجا کوششِ نابه

هایِ زبانِ فارسی به این کار مندی از تواناییو با بهره هاو با پیروی از چهارچوب گذشتگان
 پرداختند.می

ترین و از یکی از کهنتوان این است که نشان دهیم چگونه می کنونینوشتار هدفِ 
بهره ببریم. در خدمت ترجمه  ،سَمَکِ عَیّار، یعنی داستان ارسیهای ادب فترین گنجینهغنی

 آنها که برایِ اند انتخاب شده هاها و عبارتواژهبرخی است که در این مقاله تنها  گفتنی
  است. شده هانگلیسی یافت و نزدیکِ  دقیقبرابرهایِ 

 . معرفی سَمَکِ عَیّار۲
زبانِ جانی و از سرِ خداداد پسرِ عبدالله کاتب ار داستانی است نوشتۀ فرامرز پ سَمَکِ عَیّار

هایِ مردیها و جوانو دلیری هاناستادربارۀ د» صدقۀ ابوالقاسمِ شیرازی«به نام  پردازیداستان
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ترین داستان عامیانۀ کهن«کار به نامِ سَمَک. بسیاری سَمَکِ عَیّار را مردی شوخ و شیرین
). تاریخِ ۳۳، ص۱۳۹۶اند (طغیانی و پوده، و از منابعِ ارزشمند ادبِ عامه دانسته» فارسی
خانلری  ناتل ، به گفتۀندرستی پیدا نیست؛ لیکشدنِ این کتاب بهشدن و نوشتهآوردهفراهم

ساختمانِ کلیِ داستان و بعضی قرائنِ دیگر این گمان را به ذهن «ح کتاب، )، مصحّ ۱۳۶۴(
و به  آورد که داستان اصلی بسیار کهن داشته که شاید از روزگارِ ساسانیان هم فراتر رفتهمی

روز، روزافزون، فرخ مانند —هایِ فارسی ). فراوانیِ نام۹ص(» استرسیدهدورانِ پهلوانی می
ناتل هایِ این قرائن است. همچنین، بر پایۀ دیدگاهِ از نمونه — پری و مَهرویهخورشیدشاه، مَه

دهد نِ دیگر نشان میئشیوۀ انشایِ کتاب و مختصاتِ سبکی و نحوی و قرا) «۱۳۶۲خانلری (
). بیشترِ کسانی که ۸ص(» زمانِ تألیف از اواخر قرن هشتم هجری جدیدتر نیست [...]که 

در سدۀ ششمِ هجری  ،کتابنظر دارند که اتفاقاند، اند و نوشتهپژوهیده سَمَکِ عیّاردربارۀ 
، ۱۳۶۹؛ صفا، ۵۹۳، ص۱۳۸۶؛ محجوب، ۲۲۱، ص۱۳۵۵است (یوسفی، شده نوشته

هایِ کهنۀ نگری در کتاب، ویژگی) با ژرف۱۳۹۰). در این میان، غلامرضایی (۹۸۸ص
سدۀ ششم «را یافته و آن را بازمانده از  سَمَکِ عیّارواژی، آوایی و دستوریِ واژگانی، ساخت
 در دسترس همهایی از میانۀ این کتاب ). بخش۱۹۰ص. است (دانسته» و هفتمِ هجری

به فارسی برگردانده و به کتاب  سَمَکِ عیاربخش را از ترجمۀ ترکیِ خانلری این ناتل نیست. 
این داستان «) در یادداشتِ آغازینِ جلدِ پنجم ۱۳۶۳خانلری (ناتل است. بر پایۀ گفتۀ  افزوده

توان دانست شود و مسلم است که داستان دنباله دارد، اما نمیبه ورقِ آخرِ این مجلد ختم نمی
 ). ۱ص(» استز آن، چند ورق یا حتی چند جلد بودهشده اکه قسمتِ ساقط

حلب، که خورشیدشاه نام دارد، به شود که شاهزادۀ از آنجا آغاز می سَمَکِ عَیّارداستان 
شود؛ از این روی، به چین بازد و آرزومندِ دیدارِ او میپری، دخترِ فغفورِ چین، دل میمَه

گیرد. از این بخش، شود. در میانۀ این رخدادها، با مردی به نامِ سَمَک آشنایی میرهسپار می
ترین کس در داستان است و به یاریِ دوستان و آشنایانِ رین و سازندهتدیگر سَمَک پررنگ
هایِ بسیار به زور) در سختیورد و روزافزون و استادِ خویش شغالِ پیلخود (همچون سرخ

. داستان در دو مسیر پی گرفته رهاندها میرساند و او را از این دشواریخورشیدشاه یاری می
در او . دیگری کارهایِ سمک عیار  خورشیدشاه و دشمنِ او، ونبردِ سپاهیانِ یکی  شود:می

کند و با همراهیِ یارانِ خویش با دَستان و تَرفند کارهایِ شگفت می نبردها،پسِ این 
روز، همانندِ پدر، به دارد. پس از خورشیدشاه نیز، پسرش، فرخخورشیدشاه را پیروز نگاه می

 کشد.هایِ گوناگون لشکر میشود و به پادشاهیباختگی دچار میدل
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خوان پیرایه و ساده و آسانبازماندۀ روزگاران پیشین است، زبانی بی سَمَکِ عَیّاربا آنکه 
کند. این سادگی گوییِ پیشینگانِ ما را، به بهترین گونه، آینگی میدارد و شیوۀ راستینِ سخن

نقل و قصه در اماکنِ عمومی صورتِ این کتاب به ظنِ قوی به«که به این دلیل است و روانی 
(محجوب، » استشدهخوانی بیان میتوسطِ قصه هاناگونه داستو مجامعِ دوستداران این

 که شنیده بوده، به نوشتار درآوردهکتاب را، چنان ،) و فرامرز پسرِ خداداد۶٩۵، ص۱۳۸۶
رفته در این کتاب نیز بسیار کاربهپیرایه، دایرۀ ساختارها و واژگانِ است. علاوه بر زبان بی

هایِ گوناگون از زبانِ گوهای داستان در رخدادها و جایگاهوها و گفتگسترده است. سخن
های نایکسانِ گویندگان رانده شده مایگان و گونهوران و بیور و مایهدانش و دانشمردمان بی

گنده است؛ یعنی، نویسنده/راوی، سخ ها را، به فراخورِ جایگاه و نو از اصطلاح و مثل آ
ها است که مردمانِ روزگار خویش در آن جایگاه گویندۀ آن، چنان نوشته/بازگفته

ها، مناسباتِ داستان، به جایگاهِ اجتماعیِ شخصیتدر این او،  توان گفت کهمی اند.گفتهمی
ن را با رعایتِ این هایِ داستااست و سخنانِ شخصیتگو نظر داشتهو میانِ آنان و زمینۀ گفت

مندیِ کتاب و سودمندیِ آن برای ها مایۀ ارجهمین ویژگیاست. ها به نوشته درآوردهویژگی
 شود. مترجمان می

هایی از واژگان سمک عیار را نقل کنم ذکر دو نکته را ضروری قبل از اینکه نمونه
های موجود در این ویرسازیها و تصمایلم توجه خوانندگان را به استعارهبینم. اول اینکه می

نگرش مردمان آن دوران به  ۀواژگان جلب کنم. تصویرهایی بکر و جذاب که بیانگر نحو 
توان های دور را نمیدوم این است که این واژگان متعلق به زمان ۀجهان پیرامونشان است. نکت

بافت جمله و نوع متن کار برد. کاربرد هر کلمه تابع هبه صرف معنایشان در متنی امروزی ب
ثیر کاملاً منفی ایجاد أتکار رود همهابا در متنی بزیبا بی هایو تعبیر  هاهاست و اگر این کلم

اهمیت این بحث دادن شود صرفاً به جهت نشانبنابراین مواردی که در اینجا نقل میکند. می
  ا مترجم است.  است. تشخیص اینکه این واژگان در چه متنی قابلیت استفاده دارند ب

 سَمَکِ عَیّار فارسی برگرفته از داستانِ  هایِ برابرنهاد. ۳
  :to take a detourدر برابر  »کردنراه راهبه راهِ بی»/«گرفتن[بر] راهراهِ بی. «١

 .٦)۳۷۶ص، ۱ج ،۱۳۶۲(ارجانی،  ٥راندراه گرفت و چون باد، اشتران میسمک راهِ بی •
 .)۳۳۴ص، ۵ج ،همان( رفتراه برگرفت و میبیدخت] راهِ [مردان •
  .)۱۴۰ص، همان(راه تا مگر خود را به شهر تواند افکندن.آن روز تا شب راه کرد به راهِ بی •
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  :tantalisingدر برابر » کسی را) بر امید [نگاه]داشتن. «(٢
باید داشتن میگورخان پندارد که به سرایِ وی آمدم تا زنِ وی باشم. او را هم برین امید  •

  .)۲۷ص، ۳ج ،همان( ٧تا کاری برآید.
  :to knit one's brow/browsدر برابر  »م برآمدنهبه«/»گِرِه بر پیشانی افکندن. «٣

 ،همان( گره به پیشانی افکنده ،آلود بنشستاین بگفت و به جایِ خویش بازآمد و خشم •
 .)۱۳ص، ۲ج

  )۳۳۴ص، ۴ج ،همان( ٨برآمدی؟ماه گفت: ای خواهر، به هم چگل •
 در برابر »دم فروشدن«/»رفتن پا و دست از زور. «٤ •

 one's heart skips a beat  یاto be fossilized by fear/scared to death:  
 .٩)۲۴ص، ۲ج ،همان( چون این سخن بشنیدند، هر دو را زور از دست و پای برفت •
افروز گفت: منم سمک عیار. شهران وزیر [را] دم عالم[شهرانِ وزیر] گفت: تو کیستی؟  •

  .)۳۳۹ص، ۲ج ،همان( ١٠فرو شد
 :to give someone awayدر برابر » درسپردن. « ٥

، ۳ج ،همان( ١١است که ما را درسپرد دفعل این کار کردهزاده و بندانم که کدام حرام •
  .١٢)۸۷ص

 :to pick on somebodyدر برابر » کسی آویختن ]کارِ [ دنبالۀ کسی داشتن/در. «۶
 کنید. هر دو [مرد]دانم که شما دیده باشید و پنهان میافروز گفت: من میعالم •

، ۲ج ،همان( داری؟ما می دنبالۀفروماندند. گفتند: ای آزادمرد، ما ندیدیم. تو چرا 
 .)۴۱۹ص

  )۴۱۹ص، ۲ج ،همان(ای؟ اگر مردی، تو بگوی تا کیستی که در کارِ ما چنین آویخته •
s ’somebodythat knocks  somethingدر برابر » از ... انگشت در دندان گرفتن. «۷

socks off:  
ماه انگشت در دندان گرفت از درافروز، بازگفت. ماهورد] آنچه شنیده بود از عالم[سرخ •

  )۳۶ص، ۳ج ،همان( افروزروز و کردارِ عالمفرخکارِ 
  :on its ownدر برابر » بر سرِ خود« .۸
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 ١٣است و هندوستان، بر سرِ خود، عالمی دیگرست هندوستان از همه ولایتی بر کنار افتاده •
  .)۴۵ص، ۳ج ،همان(

  :heart/sincerelys ’from the bottom of one در برابرِ » از دل. «۹
داری که گندمک و کاوه جنگ باید که تو [=راهو] با او [=برطاس] بازگردی و نگاه می •

ص ، ۴ج ،همان( ١٤بردارماند. راهو گفت: فرمانکنند یا نه؛ که مکری ساختهاز دل می
۱۸(  

  : hush money در برابرِ » بندزبان. «۱۰
  .)۴۹ص، ۴ج ،همان( بندخادم داد از بهرِ زباننمای ایاره از دست باز کرد و به گیتی •

  :sided judgment/ to prejudge-to make a oneدر برابر» تنها به دادخواستن رفتن. «۱۱
  .)۸۷ص، ۴ج ،همان( است خورشیدشاه گفت: ای جماد، پهلوان تنها به داد خواستن رفته •

  :to pay back در برابرِ » عوض بازکردن. «۱۲
، پس بدان که من […]باز نکنم  ١٥افروز گفت: ای شاه، اگر من عوضِ خود با جامعالم •

  .١٦)۱۰۳ص، ۴ج ،همان( امنه سمک
  :to stand out a mileدر برابر » از کسی تافتن/باریدن[...] «. ۱۳

جمشید بر اسبی بادپای سوار گشته و خود را به چهارده پاره سلیحِ شاهی آراسته، مردی از  •
 .)۱۲۴ص، ۴ج ،همان( تافتاز وی مردی می[…] پدیدار بود وی 

  )۲۷۲ص، ۴ج ،همان( تافتروز] میفرِّ پادشاهی از دیدارِ وی [=فرخ •
 ،همان( باریدآمد، مردی از وی میکه میچنان[…] ناگاه سواری اسب بیرون تاخت.  •

  )۴۸۰ص، ۵ج
  :s heart’pour out oneدر برابر » بیرون افشاندنِ هر چه در دل است. «۱۴

 .)۳۲۰ص، ۴ج ،همان( بیرون افشاند و آسوده گشت[…] گلبوی هر چه در دل کرده بود  •
است  (بیرون)» out«و  (افشاندن/ریختن/پاشیدن)» pour«برابرِ  درست »بیرون افشاندن«

  و از این دید، بسیار درخورِ توجه.
  :to fight to the deathدر برابر » تا به جان کوشیدن. «۱۵

 )۱۴۴ص، ۵ج ،همان( ما کارِ خود کردیم و تا به جان با شما کوشیدیم تا بدین غایت •
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  است .» کردنجنگیدن/حرب«یکی  ،از معانیِ کوشیدن
  : head down one'sto get/putدر برابر » سر نهادن. «۱۶

  .)۱۸۳ص، همان( ١٧افروز دم درکشید و سر بنهاد که شب درآمده بود، یعنی در خوابمعالم •
  :to die a natural deathدر برابر » به مرگِ خود مُردن. «۱۷

گفتنِ او [=قداره] بازمانده سمک در سخن[…] روبال را من کشتم. […] قداره گفت:  •
 .)۴۲۶ص، همان( ١٨گفت. و دیگر، روبال به مرگِ خود بمردباساز می نهبود که 

  .)۴۲۷ص ،همان( روبال به مرگِ خود بمرد •
 :killing-euthanasia/mercyدر برابر » مرگیخوش. «۱۸

 
 ،همان( مرگ باشم ، که این بند بر من هر روز هزار مرگستخوشتو مرا هلاک کن تا  •

 .)۵۱۷ص
 

 گیرینتیجه. ۴
گاهی از ابزارهایِ زبانیخواندنِ نوشته گاهانۀکارگیریِ ها و بهدر این نوشته هایِ پیشینیان و آ  آ

ها درگزینشِ این نوشتهآنکه حالبرنده است. ترجمه و ترجمانی سازنده و پیش زمینۀدر  آنها
ای را باید در یاد داشت: داران و آموزندگان و دانشجویانِ ترجمه نکتهبه دوست آنهاو آموختنِ 

از دیدِ . وریِ زبانی، ارزشی یکسان نداردهایِ فارسی، از دیدِ سودمندی در ترجمه و مایهنوشته
 تفسیرهایِ کهنِ قرآن، وهایِ عارفانه و عامیانه، ترجمهنوشته(در پهنۀ ادبیاتِ منثور) نگارنده، 

هایِ عارفانه و عامیانه نوشته ازآنجاکه ند.دار هایِ کهنِ فارسی از ارزشِ شگفتی برخور فرهنگ
توانند در رو میتر هستند و ازایننزدیک به زبانِ مردماند، شدهمردم نوشته  ترینۀبیشبرایِ 

هایِ کهنِ فارسی فرهنگکار آیند. از امروزی به هایِ های مناسب با ترجمهرابرنهادیافتن ب
بهره توان در آموختن و اندوختنِ مفرداتِ زبان مینیز به فارسی، عربی به فارسی)  (فارسی

نماید، مندتر میارزش آنهاشمار است. آنچه در هایِ کامل اندکها جمله. در این فرهنگبرد
 حالبااین است؛ناآشناست. شماری از این واژگان، اکنون، برایِ مردم  آنها واژگانمفردات و 
 گنجینۀگیری از ها، بهرهوریِ ترجمهمایهتواند به می آنهامندیِ درست از جا و بهرهگزینشِ به

دیروز و  زبانِ پرهیز از گسستگیِ  نیز یِ بیگانه وهانازبانِ فارسی و کاهیدن از پیروی از زب
، تفسیرِ سورآبادی، تفسیرِ طبری ترجمۀتفسیرهایِ کهنِ قرآنی، مانند، ترجمه .بینجامد امروز

 مند هستند.نیز بسیار ارزش الأبرارو عدة الأسرارکشف
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 منابع

گاه. به تصحیحِ پرویز ناتل خانلری. سمک عیّار.). ۱۳۶۲ارجانی، ف. (  تهران: آ
 . به تصحیحِ رحیم عفیفی. تهران: علمی و فرهنگی.نامهبهمن). ۱۳۷۰الخیر (بن ابیایرانشاه

. به تصحیحِ غلامرضا دادخواه و عبّاس الملخّص في اللّغة). ۱۳۹۸بادی، ابوالفتح حمدبن احمدبن حسین (
 گودرزنیا. تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن.

. به تصحیحِ ایرج نامه: شش رساله و مقامه و مناظره از زنگی بخاریزنگی). ۱۳۷۲نگی (بخاری، محمّدبن ز 
 افشار. تهران: توس.

فرخد. . به تصحیحِ محمّدجعفر یاحقی و سیّد مهدی سیّدیتاریخ بیهقی ).۱۳۹۴بیهقی، محمّدبن حسین (
 تهران: سخن.

نویسِ شمارۀ مرکزِ اسنادِ آستانٍ قدس رضوی. دستها و ها، موزه. سازمانِ کتابخانهترجمۀ مفرداتِ قرآن
۱۴۵۸. 

 جا.). به کوششِ غلامرضا مایل هروی. کابل: بی۱۳۵۱( چند برگ تفسیر قرآن عظیم [چاپِ عکسی]
 ). تهران: خوارزمی.۱(جلد  دیوان حافظ). ۱۳۶۲حافظ، ش. (

 تهران: نیلوفر. تحریر کارگاه خیال .). ۱۳۸۷حسینی، ص. (
 جعفر شعار. تهران: کتاب فروزان.). به تصحیحِ ۱۳۶۲( نامهحمزه

 تهران: ناهید. از واژه تا فرهنگ.). ۱۳۸۷خرمشاهی، ب. (
. به تصحیحِ مجتبی مجرّد. تهران: القلوبطبیب). ۱۳۹۸خزیمی الفراوی، ابوالفتح محمّدبن محمّدبن علی (

 انتشارات دکتر محمود افشار.
نامۀ . »گزینی در عصر ساسانی و تاثیر آن در فارسی دریواژه«). ۱۳۷۹باغ بیدی، ح. (رضایی 

 .۱۵۸-۱۴۵)، ص. ۱۵(فرهنگستان
. به تصحیحِ مجتبی مجرّد. تهران: القلوبطبیب). ۱۳۹۸خزیمی الفراوی، ابوالفتح محمّدبن محمّدبن علی (

 انتشارات دکتر محمود افشار.
 ). تهران: فردوس.۲(جلد  تاریخ ادبیات در ایران). ۱۳۶۹صفا، ذ. (

شناسی ادب فارسی، متن. »تأملی در آداب و رسوم داستان سمک عیار«). ۱۳۹۶طغیانی، ا.، و پوده، آ. (پاییز 
 .۴۷-۳۴)، ص. ۳۵(۳

). به تصحیحِ ماریولین زوتفن و ۱۳۹۴( ای ناشناس در اواخر قرن پنجم هجری)فرامرزنامۀ بزرگ (از سراینده
 ابوالفضل خطیبی. تهران: سخن.

 ). تهران: علمی.۴(جلد  های قزوینییادداشت). ۱۳۶۳قزوینی، م. (
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. به تصحیحِ اکبر نحوی. تهران: مرکز پژوهشی برزونامه (بخش کهن)). ۱۳۸۷الدّین محمّد (کوسج، شمس
 میراث مکتوب.

(ص.  محفوظ در کتابخانه دانشگاه کمبریج ۀتفسیر قرآن مجید، نسخ). مقدمۀ مصحح. در ۱۳۴۹متینی، ج. (
 صد و بیست و دو). تهران: بنیاد فرهنگ ایران.-هفده

 تهران: چشمه. ادبیات عامۀ ایران .). ۱۳۸۶محجوب، م. (
محمود عابدی. تهران: مرکز  . به تصحیحِ افروزخردنمای جان). ۱۳۶۸بن علی (مستوفی، ابوالفضل یوسف

 نشر فرهنگی رجاء.
 .۱۱۴۴. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران. نسخۀ شمارۀ اللغهالمقاصد فی

الزّمان فروزانفر. . به تصحیحِ بدیعکلیّات شمس، یا، دیوان کبیر). ۱۳۷۸بن محمّد (الدّین محمّدمولوی، جلال
 تهران: امیرکبیر.

. به الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاریالاسرار و عدةکشف). ۱۳۸۲میبدی، احمدبن احمد (
  اصغر حکمت. تهران: امیرکبیر.تصحیحِ علی

گاه.۱۲-۵(ص.  سمک عیار). مقدمۀ مصحح. در ف. ارجانی، ۱۳۶۲ناتل خانلری، پ. (  ). تهران: آ
گاه.۲-۱(ص.  سمک عیار). یادداشت. در ف. ارجانی، ۱۳۶۳ناتل خانلری، پ. (  ). تهران: آ
گاه. شهر سمک.). ۱۳۶۴ناتل خانلری، پ. (  تهران: مؤسسۀ انتشارات آ

 ثروتیان. تهران: امیرکبیر. ز. به تصحیحِ بهرو ایپیکر نظامی گنجههفت ).۱۳۸۶بن یوسف (نظامی، الیاس
). تفسیر بصائر یمینی. به تصحیحِ علی رواقی. تهران: ۱۳۹۸الدین محمّدبن محمود (معیننیشابوری، قاضی 

 مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
 ). مشهد: دانشگاه فردوسی.۱(جلد  دیداری با اهل قلم). ۱۳۵۵یوسفی، غ. (
 تهران: سخن. کاغذ زر.). ۱۳۸۷یوسفی، غ. (

 

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی ایمیل:  ١
bigdeloo.milad@gmail.com 

 ۳۸۹، ۳۸۸در میانِ این برابرها، چند برابرِ عربی [مَثَل و حدیث] هم هست؛ برایِ نمونه، بنگرید به ص  ٢
 .۳۹۲و  ۳۹۰و 

، ۹۱۰ ، ص.١٣٨٥نسوزد احوالِ ما ندانی (سعدی، نماید/ تا خرمنت ازیچه میبو عشقت  فارغیتو  ٣
 ).٦٥٥غزلِ 

 است. مأخَذِ آن یاد نشده ٤
تندی سویِ ره روید/بهبدیشان چنین گفت: بی«: راه رفتنبیها: همچنین تعابیرِ مشابه در دیگر نوشته  ٥

ره گرفت/به نهانی همی راهِ بی«: راه گرفتنراهِ بی )؛۲۵، ص. ۱۳۹۴، فرامرزنامۀ بزرگ(» راهِ کوته روید
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موسی(ع)] بی پیوند زاد و راحله از شهر «[)؛ ۴۸، ص. ۱۳۸۷(کوسج، » گه گرفتکردارِ شیری کمین
راه کرد و راه بی«: راه کردنراهِ بی)؛ ۵۳، ص. ۱، ج ۱۳۹۸(نیشابوری، » راه گرفتبیرون شد و راه بی

 ).۴۹، ص. ۱۳۵۱، چند برگ تفسیر قران عظیم(» و زمستان بود رفت تا شبی به جایی رسیدمی
 .۶۰۱ص. /۵؛ ج. ۴۷۶ص. /۵همچنین در: ج.  ٦
منِیَةُ: فرا آرزو داشتن کسی را«: کسی را فرا آرزو داشتنها: همچنین تعابیرِ مشابه در دیگر نوشته ٧ » اَلتَّ
 الف). ۱۵، ص. ۱۴۵۸نویسِ شمارۀ ، دستترجمۀ مفرداتِ قرآن(
هر گه که او را بدیدی، روی فرا هم «: روی فرا هم آوردنها: همچنین تعابیرِ مشابه در دیگر نوشته ٨

خورد، هر که تو [=فقاع] را می«چین در ابرو انداختن:  )؛۳۷، ص. ۱۳۹۸(خزیمی الفراوی، » آوردی
وچو بانو دن: بر ابروها گره ز  )؛۷۵-۷۴، صص. ۱۳۷۲(بخاری، » اندازداز تیزیِ تو، چین در ابرو می

پاسخ زد او بر بروها گره/برون کرد خشم، او یکی سویِ او بنگرید بهها شنید/بهاین سخن  گشسب
بدان ای برادر «چین به چهر اندر آوردن:  )؛۳۹۰، ص. ۱۳۷۰الخیر، بن ابی(ایرانشاه» دستش ز زیر زره

رد برون/سر از چنبرِ او به رنگ و چو گردان سپهر/شود تند و چین اندر آرَد به چهر خردمند و دانا نیا
مبادا که ابرویِ او چین «چین گرفتنِ ابرو: )؛ ۴۶، ص. ۱۳۶۸(فردوسی، به نقل از: مستوفی، » فسون

 ).۳۹، ص. ۱۳۹۵، نامهشبرنگ(» گِرَد/که گر چین گِرَد، خسروِ چین مِرَد
 .٢٩٣ص. /٥؛ ج. ۱۱۴، ۱۰۳صص. /۲همچنین در: ج.  ٩

خوارزمشاه سخت نومید گشت و به «به دست و پای مردن: ها: همچنین تعابیرِ مشابه در دیگر نوشته ١٠
چون به ماهان بر این حدیث شمرد/مردِ مسکین به دست «)؛ ۶۹، ص. ۱۳۹۴ (بیهقی، »دست و پای بمرد

شبِ «: به دست و [به] پای فرومردن ).۳۴۱، ۹۶؛ همچنین: صص ۲۷۹، ص. ۱۳۸۶(نظامی، » و پای بمرد
؛ ۳۳۳، ص. ۱۳۷۰الخیر، بن ابی(ایرانشاه» تیره و هوشِ دشمن به پای/فرو مُرد هر یک به دست و به پای

 ).۷۰۰۴، ب ۴۱۳همچنین: ص. 
رَجُلٌ غَمّازٌ: مردی که مردم «ست: هایِ دیگر به همین معنا به کار برده شدهنیز در نوشته» سپاردن«  ١١

هر درختی و خاری و سنگی که جهودی در پس وی گریزد، «)؛ ۱۶۸، ص. ۱۳۹۸(بادی، » را بسپارد
 ).۱۴۳، ص. ۲، ج ۱۳۸۲(میبدی، » رب العزت آن را بسخن آرد تا جهود را بسپارد

 .۶۱۴، ۴۲۳، ۲۷۲صص. /۵؛ ج. ۳۷۷، ۳۶۹، ۳۶۲صص. /۴در: ج.  همچنین ١٢
، ۱۳۸۶(نظامی، » سه پسر داشت او و هر پسری/به سرِ خویش عالمِ هنری«به سرِ خویش: همچنین:  ١٣

 ).۱۷۹ص. 
» بگردانی چرا؟و جرمی ندارم بیش از این کز دل هوادارم ترا/از زعفرانِ روی من رو میهمچنین:  ١٤

 ).۱۸۰، ص. ۱، ج ۱۳۶۲( نامهحمزهدر » به دل و جان«) و نیز ۱۷، ص۱، ج ۱۳۷۸(مولوی، 
 های کتاب.نام یکی از شخصیت ١٥
 ٢١٢، ص. ٤؛ ج.  ٣٠، ٢٩٩، صص. ٢؛ ج. ٨٥، ص. ١همچنین در ج.  ١٦



//////  /هفتادوپنجم ةشمارویکم/ سال سیفصلنامه مترجم 

                                                                                                                                            
نه دِرع از تن افکند و نه سر «است: نیز به کار برده شده نامهشبرنگبه همین معنا در » سر نهادن« ١٧

 ).۲۶؛ همچنین: ص. ۲۰، ص. ۱۳۹۵، نامهشبرنگ(» نهاد/به هر دم ز نو رایِ دیگر نهاد
ماتَ حَتْفَ «: الملخص في اللغهفارسیِ کهنِ -در فرهنگِ عربی» به مرگ خویش مردن«همچنین  ١٨

نفِهِ: به مرگ خویشتن مرد
َ
 ).۸۰، ص. ۱۳۹۸(بادی، » أ


